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تو هرچه بپوشی به تو زیبا گردد
گر خام بود اطلس و دیبا گردد

مندیش که هرکه یک نظر روی تو دید
دیگر همه عمر از تو شکیبا گردد

)شیخ اجلّ سعدی شیرازی، قرن هفتم، رباعیات(

منتقدان آقای روحانی و مجسمه ایتالیایی
سیدعبدالجواد موسوی |  مسافرت آقای روحانی به اروپا عده ای از دوستان را آزرده خاطر ساخته. 
تا حدود زیادی می توان علت ناراحتی بســیاری از این جماعت را درک کرد. بندگان خدا این همه 
سال زور زدند تا برجام به فرجام نرسد و در، همچنان بر پاشنه ای بچرخد که در زمان معجزه هزاره 
سوم می گشــت. اما نه تنها چنین نشد که امروز آقای روحانی در قامت یک رئیس جمهور معتدل 
ایرانی با رهبران جهان نشست و برخاســت می کند و از سرمایه گذاری و پیشرفت و توسعه سخن 
می گوید. تا اینجایش قابل درک است، اما این جنگولک بازی ها که: »آی روحانی و دار و دسته اش 
به حرمت ایران و ایرانی بی اعتنایند و زیر سایه سم اسب مجسمه فاتح ایران کنفرانس خبری برگزار 
کرده اند« از آن حرف های مضحکی اســت که جز به کارِ انبساطِ خاطر رندان به هیچ کار دیگری 
نمی آید. اما علاوه بر انبساط خاطر رندان، این داستان مضحک نشانه  چیز دیگری هم هست و آن 
اینکه دوستان آن قدر عصبانی اند که از »هیچ«، داستان می سازند. اغلب معترضان در همه عمر 
خود دو خط کتاب نخوانده انــد و از تاریخِ همین دو دهه پیش هم اطلاع چندانی ندارند اما چنان 

درباره مجسمه سوار و اسبِ ایتالیایی ســخن می گویند کأنّه در معتبرترین دانشگاه های جهان، 
تاریخ تدریس می کنند و همه عمرشان را صرف مطالعه و تحقیق درباره جنگ های ایتالیا کرده اند. 
زرنگ ترینشان که این روزها به شدت دعوی علم و فضل می کند و همه اطرافیان رئیس جمهور را به 
بی دانشی متهم می کند برداشته نوشته که »اگر این اتفاق در زمان آقای احمدی نژاد چه ها که با او 
نمی کردند«. هرچند مدعیاتی که از سر غرض نوشته می شوند قابل اعتنا نیست اما از بابت خالی 
نبودن عریضه عرض می شــود که: برادر من! اول اینکه در اگر نتوان نشست. دوم اینکه معجزه 
هزاره سوم به دلیل کارهایی از این دســت مورد انتقاد نبود. کار او خراب تر از این حرف ها بود. ای 
کاش او فقط اندکی از تدبیر این دولت را می داشــت و در عوض هر دو هفته یک بار به جای رفتن 
به سفرهای استانی می رفت زیر سم مجسمه اسب مورد نظر در ایتالیا و هرچه دلش می خواست 
نطق می کرد. خیلی ها پای این درخت تبر زدن آموخته اند و نامی و نانی اندوخته اند. شما هم روش. 
اما یک لحظه با خودتان فکر کنید چرا هیچ نابغه دیگری جز شما به چنین نتایج حیرت آوری دست 

نیافته. یعنی یک روزنامه نگار در خود ایتالیا پیدا نمی شد تا به چنین کشف محیرالعقولی دست پیدا 
کند؟ در میان روزنامه نگاران اروپایی و آمریکایی چطور؟ این همه دستاورد آشکار و پنهان را نادیده 
گرفتن و از همه مهم تر آشــتی ایران و دنیای غرب را به هیچ انگاشتن و آن وقت درباره یک نکته 
مبهم و نه چندان روشن این همه داستان ســرایی کردن نشانه چیست؟ از دشمنان قسم خورده 
دولت انتظاری نیســت. آنها وظیفه ای جز این ندارند. آنها همان کســانی بودند که وقتی رئیس 
جمهور محبوبشان با ادبیات منحصر به فردش آبرو و حیثیت ایران را در تمامی دنیا به بازی گرفته 
بود کلمه ای در رد و انکار معجزه هزاره سوم سخن نگفتند. وقتی رئیس جمهور محبوبشان رنگ 
پرچم کشور را عوض کرد چیزی درباره حرمت پرچم رسمی کشور نگفتند. از آنها به حکمِ از کوزه 
همان برون تراود که در اوست، انتظاری جز این نمی رود اما از کسانی که دست کم چندصباحی 
در کنار این دولت بوده اند و خوب می دانند امروز با این گونه بهانه تراشی ها آب به آسیاب چه کسانی 

می ریزند می توان انتظار داشت اندکی منصف تر باشند. فقط اندکی.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

داستان تکان دهندة یک فرار بزرگ
سرگذشت »شین این گنون« را در کتاب »فرار از اردوگاه ۱۴« بخوانیم

فــرار از اردوگاه ۱۴ همانگونه که از نامش پیداســت ماجرای فــرار از مخوف ترین و امنیتی ترین 
اردوگاه حال حاضر جهان است. اردوگاه شماره ۱۴ مخوف ترین اردوگاه کره شمالی است؛ جایی 
که هیچ زندانی نتوانســته بود از آن بگریزد. این کتاب سرگذشــت »شین این گنون« است که در 
این اردوگاه کار اجباری ۲۳ ســال از عمر خود را گذرانده اســت. آن هم به گناهی ناکرده! گناه او 
آن بود که در این اردوگاه زاده شده بود، از پدر و مادری که آنها از زندانیان آن بودند. زن و شوهری 

که اجازه داشتند سالی پنج شب را با هم بگذرانند. 
حاکمــان کره شــمالی که به بــاور خود بهشــتی بی طبقه و سرشــار از عدالت و برابــری را برای 
مردمان شان به ارمغان آورده اند تمایل نداشتند کسی از واقعیت های پشت دیوارهای نفوذناپذیر 
این اردوگاه هــا خبردار شــود. بنابراین شــین و دیگرانی چــون او تنها به دلیل اینکــه از حقایق 
گاهــی یافته بودند مجبور بودند در آنجــا بمانند جایی که  تلخ و توحــش حاکم بر این اردوگاه ها آ
امکانات به انــدازه ای پایین بود که افراد به ندرت به میانســالی می رســیدند. زندانیان آنجا چیز 
زیــادی از دنیای بیرون نمی دانســتند، حتــی از آنچه تبلیغات رســمی دولت کره شــمالی بود، 
چنــدان چیزی نصیب آنها نمی شــد. به کودکانی که آنجــا به دنیا می آمدند، خواندن و نوشــتن 
آموزش داده می شــد، اما معلمان گاه با وحشیانه ترین روش ها شــاگردان را تنبیه می کردند. در 
هنــگام کار نیز قوانیــن همین اندازه قرون وســطایی بودند چنانکه وقتی شــین حین کار باعث 
 افتادن چرخ خیاطی و آســیب دیدن آن می شــود، نگهبانان برای تنبیه او یک بند انگشــتش را 

قطع می کنند!
شــین با قدی کوتاه، بدنی ضعیف که آشکارا نشان از سوءتغذیه دارد و همچنین با معلولیت هایی 
ناشی از شکنجه های رایج در اردوگاه ۱۴ نماینده نسلی از جوانان کره شمالی است که رهبر جوان 

امروز کره شمالی نیز بدان تعلق دارد. یکی خوش پوش 
و فربه و تحصیل کرده در اروپــا و یکی معلول و نحیف 
که خوانــدن و نوشــتن را در اردوگاه کار اعمال شــاقه 

آموخته است!
شــین در ۲۳ ســالگی یعنی در ســال ۲۰۰۵ به شکلی 
معجره آسا از این اردوگاه گریخت با پای پیاده خود را به 
چین رساند. سپس دو ســالی را در کره جنوبی گذراند. 
شین در یک کنفرانس خبری جراحات ناشی از شکنجه 
را بر روی بدن خود نشــان داد؛ به خصوص پاهایی که 
حین فرار با ســیم های خاردار حامل جریان الکتریکی 

به شدت آسیب دیده بودند.
شــهادت شــین در ســازمان ملل علیــه حکومت کره 
شــمالی خشم سیاســت مردان این کشــور را به دنبال 
داشــت با این حال او در آمریکا ماند و خاطراتش را در 
اختیار بلین هاردن قرار داد؛ نویســنده ای که براساس 
این خاطرات، رمان فرار از اردوگاه ۱۴ را نوشــت؛ اثری 
که تجربیات تکان دهنده شــین را در اردوگاه و فرارش 
روایــت می کنــد. درونمایه کتــاب و ســبک تاثیر گذار 

نویسنده در خلق تصاویری زنده باعث شد این رمان با استقبال فراوانی روبه روشود. رمانی مستند 
با پرداختی واقع گرایانه که روای واقعیت های پنهان در پشــت دیوارهای این اردوگاه است. جایی 
که نمونه ای اســت از دیگر اردوگاه های پنهان در خاک کره شمالی که ظاهرا ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار 

زندانی سیاسی در این کشور را در خود مدفون کرده است.

نویسنده زندگی نامة دکتر مصدق که بود؟
مصطفی اسلامیه سال۱۳۲۰ در تهران متولد شد. دیپلم 
خود را از مدرســه دارالفنون گرفت. در ۱۹ سالگی به رادیو 
رفت و یک سال در استودیوی شماره ۸ رادیوی ملی در کنار 
بیژن مفید به نقش خوانی رادیویی پرداخت. ســال ۱۳۳۹ 
کنار سیامک جلالی در روزنامه اطلاعات به روزنامه نگاری 
مشغول شد. در همان سال به استخدام انتشارات فرانکلین 
در آمد و تحت نظارت نجف دریابنــدری به نمونه خوانی و 
همیاری در امور ترجمه این انتشارات کمک کرد. فعالیت 

مصطفی اســلامیه در زمینه تالیف و ترجمه، حوزه های بســیاری را در برمی گرفــت؛ از مقاله های 
کادمیــک گرفته تا ترجمه آثار ادبی ـ هنری و نوشــتن داســتان و نمایشــنامه. از جمله ترجمه های  آ
ارزشمند او می توان به این نام ها اشاره کرد: »تاریخ هنر مدرن: نقاشی، پیکره سازی و معماری در قرن 
بیستم«، »تئاتر تجربی: از استانیسلاوسکی تا پیتر بروک«، »چهار نوشته درباره کوبیسم«، »ایبسن 

و استریندبرگ«، »میلیونر زاغه نشین« و »ب ال ت ازار و ب ل م ون دا«. 
همچنین از او دو سرگذشــت نامه خواندنی و ارزشــمند از زندگی و زیســت نیما یوشیج و دکتر محمد 
مصدق به ترتیب با نام های »به کجای این شــب تیره« و »فولاد قلب« منتشــر شــده است. از جمله 

نمایش نامه های او نیز می توان به »رستم و سهراب« »اویدیپوس« اشاره کرد.
اســلامیه در طول دوران نویسندگی خود تا تیر ماه ۱۳۹۱ با هیچ رسانه ای گفت وگو و مصاحبه انجام 
نداده بود. تا اینکه در ۳۰ تیر ۱۳۹۱ پس از سال ها به بهانه انتشار زندگی نامه نیما یوشیج با حامد داراب 
گفت وگویی انجام داد که گزارش کامل آن در شــماره ۲۳ مجله مهرنامه خود منتشــر شد. مصطفی 

اسلامیه دیروز ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ در سن 7۴ سالگی درگذشت.

خبر خوش سازمان محیط زیست طبیعت دوستان 
عملیات تونل انتقال آب ســبزکوه متوقف شــد. مدت هاســت، داســتان تونل انتقال آب سبزکوه با 
مخالفت و انتقاد گره خورده است. منتقدان معتقدند ساخت و بهره برداری از این تونل، ده ها چشمه 
در اســتان چهارمحال وبختیاری را خشک خواهد کرد و بیش از ۱۵۰ میلیون مترمکعب منابع آبی را 
درمعرض خطر قرار می دهد. به همین دلیل در ماه های گذشــته، انتقادها به ویژه انتقادهای محلی 
به اجرای این پروژه ادامه داشــته، ساکنان محلی به دلیل خشک شــدن چشمه های حیاتی در این 
منطقه، مخالف اجرایی شدن آن هستند. اعتراض ها بی نتیجه مانده بود، حتی یک سال پیش گفته 
می شد وزارت نیرو دستور توقف پروژه انتقال آب ســبزکوه را داده است اما پیمانکار پروژه بی توجه به 
همه هشــدارها به فعالیت خود ادامه می داد. یک سال پس از شنیده شدن خبر دستور توقف اجرای 
پروژه از سوی وزارت نیرو، حالا سازمان حفاظت محیط زیست برای منتقدان عملیات تونل سبزکوه و 
چهارمحال وبختیاری ها، خبری خوش دارد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از توقف عملیات 
تونل انتقال آب سبزکوه خبر داد. »معاونت محیط زیست انسانی سازمان حدود سه هفته پیش از این 
منطقه بازدید و گزارشــی تهیه کرد و براساس حکمی که سازمان محیط زیست گرفته، عملیات فعلا 
متوقف شده است.« معصومه ابتکار درحاشیه هم اندیشی پایش آلودگی های محیط زیست در جمع 
خبرنگاران گفت: »ما اعتقاد داریم این تونل می تواند صدمات جبران ناپذیری را هم به منابع آب استان 

و هم به تالاب چغاخور بزند، از این جهت عملیات فعلا متوقف است.«
دکتر ابتکار همچنین درباره مشکل گرد  و غبار خوزســتان هم گفت: »در مورد موضوع مقابله با گرد  و 
غبار، بخشی که مربوط به داخل کشور است با جدیت انجام می شود، طرح های عملیاتی آن در استان 
خوزستان و استان های دیگر آغاز شده، مطالعات آن در بسیاری از استان ها تکمیل شده است، دولت 
در موضوع گرد  و غبار گام های خوبی برداشــته است. بخشی هم از خارج ایران وارد کشور می شود که 
مشکلات خاص خودش را دارد، مانند عراق به دلیل شرایط خاص امنیتی که در این کشور برقرار است، 
امکان ورود و همکاری با دولت آن درحال حاضر برای تثبیت منشأ ریزگردها و همچنین کنترل بر شرایط 
آن منطقه، بسیار کم است.« رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: »در مورد گرد و غبار به دلیل 
شرایط خاصی که منطقه خاورمیانه دارد و ناامنی هایی که داعش و گروه های افراطی به وجود آورده اند، 
پیشنهاد دادیم مسأله گرد و غبار در سطح بین المللی و به عنوان یک معضل جهانی مطرح شود که ماه 
گذشته در سازمان ملل قطعنامه ای با پیشنهاد ایران به تصویب رسید که براساس آن موضوع مقابله با 
گرد و غبار در دستور کار سازمان ملل قرار گرفت.« خبر تولید برق از زباله هم پس از سفر رئیس جمهوری 
و گروهی از اعضای هیأت دولت به فرانســه شنیده شــد، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره 
این همکاری با فرانسوی ها، با اشاره به بازدید خود از کارخانه زباله سوز در فرانسه گفت: »در ایران شهر 
تهران یک نیروگاه تولید انرژی از زباله دارد که البته مشــکلاتی دارد که امیدواریم هرچه زودتر برطرف 
شود، همچنین یک زباله سوز در کهریزک مشغول به کار است. در ایران با این فناوری ناآشنا نیستیم اما 
آنچه مهم است، این است که مشخصات فنی این فناوری مخصوصا در بحث آلودگی هوا، دی اکسین ها 
و فوران ها باید با اســتاندارد جهانی همخوانی داشته باشد، مسأله بعدی این فناوری قیمت برق است و 

این که برق را از این واحدهای تولیدی به قیمتی خریداری کنیم که برای آنها مقرون به صرفه باشد.«

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

گره بیکاری زنان باز می شود؟
نرخ بیکاری زنان ایرانی ۲۰ درصد است، عددی دو برابر 
مردان. پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای 
خروج از این بحران، تغییر بنیان های سیاست گذاری 
معطوف به جنســیت و برنامه ریزی شایسته است؛ اما 
راهکار یک کارشناس مسائل اجتماعی، گرایش بیشتر 
به گردشگری اســت. زهرا نژادبهرام با اعتقاد به اینکه 
پسابرجام، موقعیت ها را برای گردشگری ایران بالفعل 
می کند، پرداختن به این صنعت را راهکاری برای کسب 

درآمد جایگزین نفت و حل بحران بیکاری دانست گفت: گردشگری فارغ از آنکه یک امکان برای 
کسب درآمد است، فرصتی برای ایجاد اشتغال محسوب می شود. با توجه به میزان بیکاری در میان 
جوانان تحصیل کرده و به خصوص زنان با نرخی در حدود ٢٠ درصد، این صنعت با صرف هزینه های 
محدود قادر است بسیاری از مشکلات اشتغال را مرتفع کند. او سپس به بروز ناامنی های اخیر در 
کشورهای خاورمیانه که صنعت گردشگری آ نها را به مخاطره انداخته اشاره کرد و افزود: در این میان 
نکته قابل تأمل، امنیت موجود در کشور است که سرمایه ای ارزشمند برای جلب گردشگر است. وقایع 
نگران کننده  کشورهایی مثل ترکیه و مصر که مقصد اصلی گردشگران خاورمیانه بودند، این امکان را 
برای جلب گردشگران به ایران فراهم می کند، فرصتی که با برجام به یک امکان بالفعل مبدل شده 
است. این فعال اجتماعی ســپس با اشاره به جایگاه گردشگری ایران در جهان، اظهار کرد: سهم 
گردشگری ایران از جهان بسیار کم است، اما اکنون با توجه به رفع بسیاری از تحریم ها پس از برجام، 

این فرصت برای ایران ایجاد شده که نگاهی دیگر به گردشگری داشته باشد.

خالو قنبر به جشنواره موسیقی فجر می آید 
محســن آقایی سرپرســت گروه »آوای موج« درباره 
حضورشان در سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر 
گفت: این اولین حضور ما در جشــنواره است. برای 
من و گروهم جای خوشحالی است که در جشنواره ای 
به این باشکوهی شرکت خواهیم کرد. او ادامه داد: 
کارهای ما از قطعات فولکلوریــک و قدیمی محلی 
بوشهر است که با بازتنظیم مجدد اجرا خواهند شد. 
مــا ۱۴ قطعه را اجرا خواهیم کــرد. ضمن آنکه برای 

هریک از بخش های اجرایی مان یک سورپرایز خواهیم داشت. یکی از این سورپرایزها حضور 
پیشکسوت عرصه موســیقی جنوب خالو قنبر راستگوست. در حقیقت موسیقی ما با موسیقی 
شهر بندرعباس تلفیق شده و یک موسیقی شاخص را به روی صحنه خواهیم برد. همچنین ما از 
حضور دیگر پیشکسوتان این عرصه در این اجرا نیز بهره مند خواهیم شد اما فعلا ترجیح می دهم 
نام شان مسکوت باقی بماند. آقایی اضافه کرد: یکی دیگر از اتفاقاتی که باعث خوشحالی ما شد 
تمام شدن بلیت های این اجراست. در واقع مسئله به آخرین اجرای ما در فرهنگسرای ارسباران 
باز می گردد. مخاطبان ما شدیدا خواستار تمدید بودند و ما با وعده این اجرا به آنها قول تمدید را 
دادیم. به احتمال زیاد با وجود شرایط موجود دومین سئانس کنسرت ما در جشنواره فجر تمدید 
خواهد شد. این هنرمند در پایان گفت: با در نظر گرفتن اعضای اصلی و ثابت گروه که بین رده 
ســنی ۲۰ تا ۲۴ سال هستند، »آوای موج« جوان ترین گروه جشــنواره فجر است. گروه »آوای 

موج« روز ۲۹ بهمن ساعت ۱۹ در فرهنگسرای ارسباران روی صحنه خواهند رفت.
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